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سیرجانی|در کوچه پس کوچه های  قلعه آبکوه و در همسایگی مسجد جامع آن، قصابی قدیمی 
روزگار می گذرانـد کـه شصت سـالش تمـام شـده اسـت. تا نیم قـرن پیـش در مغـازه  حاج  محمد 

جلایری خیابانـی، به جز گوشـت ، از شـیر مـرغ تا جـان آدمیزاد پیدا می شـد، از حبوبـات و نان و 

پنیـر گرفتـه تا نفـت و داروهای گیاهـی و هیزم، زغال زیر کرسـی، مرغ و خـروس زنده.

خریدQگوسفندQازQمحمدآباد 
قبـل از اینکـه عمـو و پـدرش قصابـی راه بیندازنـد، مغازه شـان خوار بار فروشـی بـود کـه 

همه چیـز در آن پیـدا می شـد. بعدهـا کـه اختصاصـی گوشـت می فروختنـد، دو نفـر 

دیگـر را هـم بـه نام هـای محمـد باقریـان و کاظـم چوبـدار آوردنـد تـا بـا هـم کار کننـد. آن 

زمـان دام هـا از بـازار دام در محمدآبـاد کـه نزدیـک بولـوار شهید رسـتمی اسـت، تهیـه 

می  شـد. حاج محمـد کـه آن روزهـا را بـه یـاد دارد، می گویـد: خاطـرم هسـت صبـح سـحر 

در گرگ و میـش هـوا بـه بـازار دام می رفتیـم و گاه تـا پنجاه شصت گوسـفند می خریدیـم.

حیـاط خانه پـدری ام بـزرگ و پانصد مـتر بود و یـک قسـمتش مخصوص کشـتار دام بود.

دو نفـر سـلاخ داشـتیم کـه یکـی از آن هـا ماشـاءا... چوبـدار، بـرادر یکـی از شرکا بـود. از 

سـاعت 8 صبـح سـلاخی این پنجاه شـصت دام شروع می  شـد تا صـلات ظهر کـه همه چیز 

جمـع می شـد و حیـاط تمیـز بـود.

محمدآقـا کـه تمـام دوران کودکـی  و نوجوانـی و جوانـی اش را در کار قصابـی گذرانـده 

اسـت، تعریـف می کنـد: آن زمـان ایـن اطـراف بیابـان بـود. کارخانـه قنـد آبکـوه از اینجـا 

دیـده می شـد. مشـتری های مـا از ملک آبـاد و فلسـطین و خانه  هـای سـازمانی کارخانـه 

قنـد و آپارتمان هـای مرتفـع و ششصد دسـتگاه بودنـد .

ابتکارQپدرQبهQجایQحسابQدفتری 
حاج محمـد قصـاب از پول هـای حلبـی  یک شـاهی و دو شـاهی می گویـد کـه دست سـاز 

و ابتـکار  پـدرش بـود؛«ایـن سـکه ها بـا نـام و فامیلـی عباسـعلی جلایـری به عنـوان ژتـون بـه 

مشـتری ها داده می شـد.»

او ادامـه می دهـد: قدیـم مثـل الان پـول دسـت مـردم نبـود. زندگـی کارگرهـا بـا پولی که 

آخـر هـر مـاه از سرکارگـر یـا کارخانـه و اداره می گرفتنـد، می گذشـت. بـرای همیـن اکثر 

مغازه هـای خوار بـار و قصابی هـا حسـاب دفـتری داشـتند. پـدرم بـرای اینکـه حسـابش 

درسـت باشـد و اشـتباهی نشـود، تعداد زیـادی پـول حلبی با اسـم خودش درسـت کرده 

بـود. اول مـاه بـه آن هایـی کـه می شـناخت و تقاضـای خریـد نسـیه داشـتند، از آن پول 

مـی داد و در دفـتر، مقـدارش را می نوشـت. آن مشـتری تـا آخر مـاه با آن سـکه های 

حلبـی می توانسـت از قصابـی پـدرم و شرکا خریـد کنـد. آن سـکه مثـل ژتـون و 

یـک کالا بـرگ بـود، بـا این تفـاوت کـه آخـر مـاه بایـد آن پول هـای حلبی را 

تسـویه می کردنـد.

حاج محمـد از گوشـت های کوپنـی و یخـی هـم می گویـد کـه 

بعدهـا بـه بازار آمـد و کم کم زمزمـه جواز گرفـن قصاب ها هم 

شـنیده شـد؛« بعـد از انقـلاب روبـه روی همان بـازار دام،

کشـتارگاهی راه افتـاد؛ دام هـا زیر نظـر شـهرداری 

همان جـا ذبح می شـد و مُهـر می خـورد. از آن به 

بعـد فقـط قصاب هـای دارای پروانه کسـب  

از آن گوشـت های مهر شـده و یخـی کـه 

وارداتـی نیوزیلنـد و اسـترالیا  بود،

سـهم داشـتند.»

قدیمیقلعهآبکوهازخاطراتقصابیهایقدیممیگوید

خریدگوشتباپولحلبی
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چه شد کاراته را برای ورزش انتخاب کردی؟

از بچگی علاقه زیادی به رشـته های رزمی داشـتم. کاراته برای من ورزش نیسـت؛ عشق 

اسـت. ایـن علاقـه به حدی اسـت که بـرای تأمین هزینه باشـگاه و لبـاس سر کار 

می روم تـا بتوانم هزینه هـای باشـگاه را تأمین کنم.

به ورزش دیگری هم علاقه داری؟

فوتبـال ورزش مورد علاقـه ام اسـت. الان هفتـه ای دو روز به سـالن ورزشـی 

می روم و فوتبال بازی می کنم. البته فوتبال بیشتر برایم جنبه سرگرمی دارد.

چه کسانی بیشر حمایتت می کنند؟

پـدر و مـادرم هر دو از مـن حمایت می کننـد، اما مادرم خیلـی همراهم 

اسـت. ما وضعیـت مالی متوسـطی داریم. تا چندسـال پیـش، مادرم 

همیشـه از پـول خـوراک و پوشـاک خانـواده صرفه جویـی می کـرد تا 

هزینه شـهریه و لباس ورزشـی ام را پرداخت کند. او در همه مسـابقات 

باشـگاهی و اسـتانی همراهم بود و تشـویقم می کرد.

از موفقیت هایت در این هشت سال بگو.

ایـن سـال ها در چنـد دوره مسـابقات باشـگاهی و اسـتانی حضـور 

داشـتم که حاصل آن، کسـب هفت مدال رنگارنگ و مقام اول تا سـومی 

مسـابقات بـود. چنـد هفتـه قبـل نیـز در مسـابقات کشـوری کاراتـه که 

در همـدان برگـزار شـد، شرکت کـردم و توانسـتم مقام سـوم مسـابقات 

کشـوری را به دسـت آورم.

یکی از خاطرات ورزشی ات 

را برایمان بگو.

در اولین مسابقات استانی، حریف قدری 

داشتم که بسیار حرفه ای بود  و توانست در اولین 

رقابت ورزشـی که بـا هم داشـتیم، شکسـتم بدهد.

به جـای غصه خـوردن، تـلاش و تمریـن کردم. سـال بعد 

در مسـابقات اسـتانی با همان فـرد رو دررو شـدم. او که حتی 

فکـر نمی کـرد شکسـتش بدهـم، با تمسـخر گفـت «آمـده ای یک 

بـار دیگر هم شکسـت بخوری؟» خیلی ناراحت شـدم. تمـام  نیرویم را 

جمـع کردم و در یک مبارزه سـخت، او را شکسـت دادم کـه  بهترین پیروزی 

و خاطره ورزشی ام است.

اوقات فراغتت را غیر از ورزش چگونه می گذرانی؟

بـه کتاب خواندن خیلـی علاقه دارم. کتاب شـعر و داسـتان های زیادی خوانـده ام. خواندن 

کتاب علاوه بر دادن اطلاعات و آگاهی بیشـتر، پندآموز و زندگی سـاز است. بخشی از کتاب هایی 

کـه می خوانم، درباره ورزش کاراته، فنون و بزرگان کاراته اسـت.

ورزش کاراته را تا کجا ادامه خواهی داد؟

تـا زمانی کـه سن وسـال و نیرویـم اجـازه بدهـد، کاراتـه را تـرک نخواهـم کـرد. عضویـت در تیـم ملـی کاراتـه و 

درخشـش در عرصه هـای بین المللـی آرزویم اسـت. بعـد از آن هـم می خواهم مـدرک مربیگـری ام را بگیرم 

و در محلـه خودمـان باشـگاه ورزشـی راه بینـدازم.

2منطقه

حسـینبرادرانفر|وقتی برای رسـیدن به هدفی سرسـخت باشـی، مشـکلات را راحت تر 
تحمـل می کنـی. محمد نظیف کار هفده سـاله هر روز سـطل رنگ دسـتش می گیـرد و همراه 

پـدر سر سـاختمان مـی رود تـا بتوانـد هزینه هـای ورزش را خودش تقبـل کند. گرفـتن مدال های 

طلایـی کاراته، انگیـزه او برای این تلاش هاسـت.

محمد از هشت سـال قبـل کاراته را شروع کرده اسـت. او موفقیت های ورزشـی اش را مدیون فداکاری های 

پدر و مـادرش می داند.

اسـت. ایـن علاقـه به حدی اسـت که بـرای تأمین هزینه باشـگاه و لبـاس سر کار 

می روم تـا بتوانم هزینه هـای باشـگاه را تأمین کنم

به ورزش دیگری هم علاقه داری؟

فوتبـال ورزش مورد علاقـه ام اسـت

می روم و فوتبال بازی می کنم

چه کسانی بیشر حمایتت می کنند؟

پـدر و مـادرم هر دو از مـن حمایت می کننـد

اسـت

همیشـه از پـول خـوراک و پوشـاک خانـواده صرفه جویـی می کـرد تا 

هزینه شـهریه و لباس ورزشـی ام را پرداخت کند

باشـگاهی و اسـتانی همراهم بود و تشـویقم می کرد

از موفقیت هایت در این هشت سال بگو

ایـن سـال ها در چنـد دوره مسـابقات باشـگاهی و اسـتانی حضـور 

داشـتم که حاصل آن

مسـابقات بـود

در همـدان برگـزار شـد

کشـوری را به دسـت آورم


